
نقد بیمار و ارجاعات مثله  شده 
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چون قلم در دست غدّاری بود )مولانا( 

                                                                              
 مریم درپر1

چکیده
نوشتار حاضر که در حوزه  ی مطالعات نقدپژوهی قرار   می  گیرد، به نقدِ »نقدی بر کتاب سبک  شناسی 
انتقادی« )پورمظفّری، 1396( می  پردازد. هدف نویسنده  ی مقاله  ی مذکور، زبان مقاله، شیوه  ی گزینشی 
و آن  هم معیوب، سوگیرانه و غیر منصفانه در نقد و داوری مبانی نظری سبک  شناسی انتقادی و 
ارجاعات نادرست و مغشوش نویسنده به رساله  ی دکتری دُرپر )درپر، 1390( از جمله موارد قابل 
تأمّلی است   که خواننده بر مبنای آن می  تواند میزان اعتبار نقد مذکور را ارزیابی  کند. نویسنده  ی مقاله  ی 
مزبور که از آوردن »شواهد عینی« برای رسیدن به هدف خود عاجز بوده، علاوه   بر مُثله کردن متن و 
ارجاعات مستند کتاب »سبک  شناسی انتقادی« )دُرپر، 1392( در حدّ وسیع،   از مؤلفّه  ی »تکرار« برای 
تأثیر بر مخاطب و »ایجاد باور« در او به   اندازه  ای سود جسته  است که از حیث زبان نوشتار و شیوه  ی 
بیان در حوزه  ی مطالعات نقدپژوهی قابل تأمّل است؛ بسآمد واژه  های سرقت، انتحال، اخذ و اقتباس، 
رونویسی، کپی، جعل، نسخه  برداری، استنساخ، وصله پینه، ناراستی  ها، بی صداقتی  ها و... با صفاتی مانند 
»ناشیانه، به  وفور، ناروا، ناموجّه و...« و نیز اسنادها و گزاره  های بسیاری که با همین واژگان ساخته   است، 
به   نظر می  رسد با یک دوره از مقاله  های نقد پژوهش  های مربوط به ادبیات فارسی )منتشرشده در 
یک فصلنامه  ی تخصصی نقد کتاب( برابری کند؛ لذا »نقدی بر کتاب سبک  شناسی انتقادی« را می توان 

آغازگر و یا اشاعه  دهنده  ی نحله  ای از نقد، به نام »نقد بیمار« دانست. 

واژه های کلیدی: سبک  شناسی انتقادی، نقد بیمار.
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1. مقدّمه 
»نقلد« واژه ای اسلت ارزشلمند و ارزش آفریلن کله نمی تلوان آن را بر هر نوشلته ای اطللاق  کرد؛ 
زیلرا یلک نقلد سلالم، ویژگی هایلی دارد؛ از قبیل روشلمند بلودن، دور بودن از حلبّ و بغض و 
غلرض ورزی، برخلورداری از زبلان علمی و منصفانه، بلا رعایت اخلاق حرفله ای که به بهبود و 
اصللاح راه  می بلرد. در نقلد »نقلدی بر کتاب سبک شناسلی انتقلادی« ابتدا، نکاتی به نویسلنده ی 
مقالله یلادآور می گلردد؛ سلپس به این  منظلور که تمهیلدات داوری درسلت خواننلدگان گرامی 
فراهلم  آیلد، بله کمیتّ و کیفیتّ ادعاهای نویسلنده می پلردازد و در پایان بلا آوردن یک نمونه از 
سلرقت و انتحال، بر نویسلنده ی مقاله آشلکار می شلود که تفاوت ارجاعات مسلتند با سلرقت 

و انتحال چیسلت.
اوّلیلن نکتله ، این کله خلوب بلود منتقلد محتلرم پیلش از این که شلروع بله نوشلتن کندَ، 
درملورد بدیهیلات نقلد، تأمّللی می داشلت؛ زیرا وقتلی ما دیگلری را نقد می کنیلم، در درجه ی 
اوّل، خلود را در معلرض قضلاوت دیگران قلرار می دهیم. پس چنان یکدیگلر را نقد و داوری 

کنیلم کله بله فرموده ی بیهقلی بزرگ، خواننلدگان و آیندگان نگویند: »شلرم بلاد ... .« 
نکتله ی دوم این کله آنچله لازمله ی نقلد و داوری درسلت اسلت، دقلّت نظر و راسلتی و 
درسلت کاری اسلت. نویسلنده ی مقالله ی مزبلور هرجا که بله مقابله ی رسلاله ی دکتلری درپر 
)1390( بلا کتلاب سبک شناسلی انتقلادی )1392( پرداختله، نشلانی هایی کله می دهلد، کامللًا 

نادرسلت اسلت؛ از عنلوان رسلاله گرفته تلا محتلوا و ارجاعلات و اسلتناداتش؛ چنان که: 
اللف- عنلوان رسلاله در کتاب نامله ی مقاله ی مزبلور: تحلیل سبک شلناختی نامه هلای امام 
محمد غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان )پورمظفری، 194(  عنوان صحیح رسلاله: سبک شناسلی 

نامه هلای غزالی بلا رویکرد تحلیل گفتملان انتقادی. 
ب- ذیلل عنلوان فریبنلده ی »مأخذنویسلی های ناموجّه« مورد شلگفتی را طلرح کرده که 

علامت سلؤال بزرگلی در برابلر آن قرارمی گیرد؛ 
نویسلنده ی مقالله ی مزبلور اظهلار داشلته کله نقلل قلول از سلارا میللز در رسلاله ی درپر، 
صفحله ی 30 آمده اسلت؛ )پورمظفلری، 191( در حاللی  کله در نلگارش نهایی رسلاله ی دکتری 
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)درپر، 1390( که نسلخه ی آن در کتاب خانه ی مرکزی دانشلگاه فردوسلی مشلهد موجود اسلت، 
در صفحله ی 30 چنیلن نقلل قوللی از کتلاب گفتمان سلارا میلز نیامده  اسلت. )نک. پیوسلت 1: 

تصویلر صفحه ی 30 رسلاله(.
این آشلفتگی ها نشلان  می دهد که نویسلنده ی مقاله ی مزبور نگارش های پیشلین رسلاله ی 
درپلر را در اختیلار داشلته اسلت. حلال این پرسلش مهم طرح می شلود: اگر نویسلنده ی مقاله ی 
»نقلدی بلر کتلاب سبک شناسلی انتقلادی«، پورمظفلری اسلت، وی چگونه نگارش های پیشلین 
رسلاله ی دکتلری درپر را در اختیار داشلته اسلت؟ نگارش های پیشلین را که درپلر به  عنوان یک 
دانشلجو فقلط در اختیلار اسلتادان محتلرم راهنما و مشلاور قلرار می داد کله آن نیز طبلق قوانین 
دانشلگاه در مراحلل نلگارش رسلاله به  عنلوان امانت نزد اسلتادان محفوظ اسلت؛ دسترسلی به 
نگارش هلای پیشلین رسلاله کله نمونه هلای علدم تطابق یادشلده، نشلان دهنده ی آن اسلت، حق 

تعقیلب قانونلی این مسلئله را برای نویسلنده ی این سلطور ایجلاد  می کند. 
نکتله ی سلوم این کله آیلا منتقلد محتلرم حلق دارد، در برخلورد بلا مبانی نظری گزینشلی 
عملل  کنلد؟ اگلر او ایلن نظلر را کله درپر بخلش اعظم منابلع انگلیسلی را مطالعه  نکرده  اسلت 
)پورمظفلری، 1396: 181(، بلا عبلارت تردیلدی »تلا جایلی کله نگارنلده ی این مقاله جسلتجو 
کلرده« بیلان می کنلد، ایلن عبلارت تردیلدی از او سللب مسلئولیت نمی کنلد. او کله پیشلینه ی 
تحقیلق بررسلی نمی کند، می خواهلد اصالت تحقیق درپر را نقلد و داوری کند، للذا در قبِل واژه  
بله واژه ی مبانلی نظلری درپر مسلئول اسلت؛ باید مشلخص کنلد از حلدود 12000 کلمه مبانی 
نظلری، چله مقلداری سلهم نویسلنده اسلت؟ چه میلزان ترجمه هایلی در کتلاب او یافتله که در 
هیلچ منبلع فارسلی زبانی ندیده  اسلت؟ چه میزان ترجمه از منابع انگلیسلی در کتلاب او یافته که 
مبتنلی بلر ترجمه های زبان شناسلان ایرانی اسلت؟ و... . جهت آگاهی نویسلنده ی مقاله ی مذکور 
یلادآور می گلردد کله در سبک شناسلی انتقلادی )درپلر، 1392( از حلدود 12000 کلمله مبانلی 
نظلری پژوهلش، 4000 کلمله )33 درصلد( بخلش خلاقانله طرح مبانلی نظری اسلت و 3000 
کلمله )25 درصلد( ترجمله ی نویسلنده از منابع انگلیسلی زبان اسلت، 4500 کلمله )37 درصد( 

نقلل از منابلع فارسلی و 500 کلمله )5 درصلد( نقل از نقل اسلت. 



   132                                 سال دوم )بهار 1397(. ش4. پژوهش های نثر و نظم فارسی

نکتله ی چهلارم این که اگلر منتقد محتلرم، می خواهلد بی رحمانه ترین نوع نقد را بنویسلد؛ 
متلن سبک شناسلی انتقلادی )درپلر، 1392( را به سللاخ خانه ببرد و مثله اش کند، به نویسلنده اش 
اتهام سلرقت و انتحال بزند، مشلکلی نیسلت. اشلکال از اینجا ناشلی  می شلود که حرمت شعور 
و دریافت خواننده را پاس نداشلته و خود را اعلم  از همه فرض  کرده  اسلت؛ اگر بر او پوشلیده  
اسلت کله چرا جایلزه ی کتاب فصلل به سبک شناسلی انتقادی تعللق  گرفته  اسلت )پورمظفری، 
1396: 180 و 193(، می توانلد از زبلان همیلن خوانندگان و داوران بخوانلد: ...تازگی پژوهش در 
سله حلوزه ی سبک شناسلی انتقلادی، سبک شناسلی لایله ای و توصیلف و طبقه بندی ژانلر نامه، 
داشلتن دیلدگاه انتقلادی در بررسلی پیشلینه ی سبک شناسلی فارسلی و ارائه ی پیشلنهادهایی در 
برون رفلت از وضعیلت کنونلی، نظلم منطقلی پژوهش، انسلجام و پیوسلتگی مطاللب و ارائه ی 
پیشلنهاد های پژوهشلی ارزشلمند در حلوزه ی نامه هلای فارسلی و سبک شناسلی انتقلادی ایلن 
پژوهلش را اثلری شایسلته ی تقدیر در این دوره از کتاب فصل کرده اسلت )7 سلرزمین، 4 بهمن 

1393 منبلع خبلر: انجمن نقد(. 
نکتله ی پنجلم این که بلر نگارنده و خوانندگان که نقدهای ریز و درشلت بسلیار خوانده ایم 
بلس روشلن اسلت که حتلی ناقد- مؤلفانلی که حاصلل مطالعه و پژوهلش »خلود« را به غارت  
رفتله  دیده انلد، بسلیار سلنجیده تر و مؤدبانه تلر سلخن گفته انلد. به راسلتی او را چه افتاده اسلت 
کله این گونله هرچله فریلاد دارد بر سلر سبک شناسلی انتقلادی می کشلد؟ و از این کله این گونه 
بله ارجاعلات کتلاب تاختله  اسلت، چه هدفلی را دنبلال  می کند؟ خوشلبختانه او از هلدف خود 
پلرده  برملی دارد؛ از بین بلردن ارج و آبلروی سبک-شناسلی انتقلادی و خدشله دارکردن هویت و 

اصاللت آن )پورمظفلری، 1396:  192 - 193(. 
مطالعله ی مقلالات و پژوهش هلای نگارنده ی سبک شناسلی انتقادی، بی پایه و اسلاس بودن 
اتهاملات نویسلنده ی مقالله ی مزبلور را آشلکار  می کنلد؛ ایلن ادعلا کله درپلر منابع انگلیسلی را 
نخوانلده اسلت و هلم آن جلا کله در اظهلار نظلری قاطع می گویلد: »دقلت در ارجاعلات و نقل 
قول هلای وی روشلن می سلازد کله وی بسلیاری از متون فارسلی را هلم ندیلده و مطالعه نکرده 
اسلت« )هملان: 186(، بلا ایلن اظهار نظرها چه پاسلخی برای این سلؤال دارد که اگلر درپر منابع 
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انگلیسلی و هم فارسلی را نخوانده  اسلت، پلس روش »سبک شناسلی لایه ای« کله وی اولین بار 
در حوزه ی مطالعات سبک شناسلی فارسلی به کار گرفت و مورد پسلند و اسلتقبال قرار گرفته، 
از کجلا آملده  اسلت؟ اگر چنان که نویسلنده ی مقالله ی مزبور می گویلد: »درپر فقط با رونویسلی 
ناشلیانه از چنلد کتلاب و مقاله ی فارسلی مبانلی نظری سبک شناسلی انتقادی را نوشلته« )همان: 
186 - 190(، خواننلدگان نخواهنلد گفلت پلس درپر این بینش علمی را از کجا به دسلت آورده 
کله در زمینله ی سبک شناسلی، نقلد علملی بلا رعایلت اخللاق نقلد نوشلته  اسلت )نلک. درپر، 
1392 اللف و 1392 ب(. نیلز خواننلدگان نخواهنلد گفت چگونه »وصله پینه ی ناشلیانه ی درپر« 
)پورمظفلری، 1396: 182( منجلر بله ارائه ی الگویی در سبک شناسلی انتقادی بلر پایه ی فرانقش 
بینافلردی زبان شلده اسلت و نیز پژوهشلی که ضعف هلا و ناروایی هلای معتنابهلی دارد )همان: 
180(، انتحلال و کلاژ از منابلع دسلت دوم اسلت )همان جلا(، رونویسلی ناشلیانه اسلت )همان: 
181(، بله اعتلراف خلود نویسلنده ی مقالله ی مزبلور کله به ناچلار دو بلار بلدان اقلرار  می-کند 
)هملان: 180 و 193(، چگونله در فصلل چهلارم به »تحلیل هلای قابل توجه و گیلرا« از نامه های 

غزالی دسلت  یافته  اسلت )هملان: 180(. 
نکتله ی ششلم این که نویسلنده ی مقاله ی مزبور بر مبنلای چه تعریفی از سلرقت و انتحال، 
سلرقت ها و انتحال ها در سبک شناسلی انتقادی جسلته  اسلت و یافته  اسلت!! و پس با زبانی که 
مناسلب خطابله و منبر اسلت، درباره ی کوهی از سلرقت ها )هملان: 193( و خرواری از سلرقت 

)همان: 191 ( داد سلخن داده  است. 

2. بررسی کیفیت و کمیت ادعاهای نویسنده ی مقاله ی مزبور
نویسلنده ی مقالله ی مزبلور ادعاهلای خلود را بله دو شلیوه ارائله  کرده  اسلت؛ اللف- گروهی 
کله صرفلاً جهلت اغفلال خواننلده و ایجلاد بدبینلی بله طلرح آن هلا پرداختله و بیش تلر آن ها 
را در جدوللی سربسلته جلای داده  اسلت ب- ادعاهایلی کله مبسلوط بدان هلا پرداخته اسلت؛ 
ملرور ایلن ادعاهلا نشلان می دهلد کله برخلی از آن هلا به انلدازه ای بی پایه و اسلاس اسلت که 
در ملواردی شلیوه ی طلرح ادعلا و در ملوارد دیگر مراجعله ی خواننده به کتاب سبک شناسلی 

نقد بیمار و ارجاعات مثله  شده )نقدی بر »نقدِ کتاب سبک  شناسی انتقادی«(
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انتقلادی، آن هلا را باطلل می کند؛ »اضطراب سلبکی در نوشلته ی مؤللف« )هملان: 192( از این 
جملله اسلت کله آن را ذیلل عنلوان پرطمطراق »ناپیراسلتگی نوشلتار« آورده اسلت، ایلن ادعا 
بسلیار بلزرگ اسلت و ضلرورت دارد بلا دادن نمونه هلای کافی به اثبات برسلد و نه بلا آوردن 
یلک جملله از کتابی که سلیصد و سلی و شلش صفحله دارد. برخلی دیگر از ملوارد مطروحه 
ماننلد چنلد اشلتباه تایپلی، در کار چلاپ و نشلر چندان طبیعی اسلت کله طلرح آن خنده ناک 

می نمایلد، به ویلژه آن کله نویسلنده، بلا بیلان اغراق آمیلز خواسلته از کاهی کوه بسلازد. 
همچنیلن بلرای این کله همین عنوان »ناپیراسلتگی نوشلتار« خالی نماند به طلرح مواردی 
از قبیلل آنچله کله بله کیفیلت کار چاپخانله مربوط اسلت و نه نویسلنده )ماننلد کیفیت چاپ 
نمودارهلا( پرداختله و نیلز به گونله ای مغلطه آمیز ملوارد ناشلی از بدفهمی خود را به نویسلنده 
نسلبت داده  اسلت: »برخلی از نمودارهلای فصل چهارم نیلز بی فایده اند؛ زیلرا گاه ارقام مندرج 
بلر روی نملودار بلا اعداد تحلیل شلده در متن تفاوت فاحشلی دارند )رک. صلص 177-179( 
)همان جلا(. ایلن اظهارنظر نسلنجیده ناشلی از عدم درک صحیح نویسلنده ی مقالله ی مزبور از 

تفلاوت درصلد و تعلداد اسلت و یا ناشلی از خطای عملدی او در این باره اسلت. 
در ذیلل یلک عنلوان پرطمطراق دیگر بلا عنوان »مأخذنویسلی های ناموجه« )هملان، 191( 
بله ذکلر مواردی پرداخته اسلت کله برخی از آن ها ماننلد از قلم افتادن یک منبع )لیلکاف، 1383( 
در کار نویسلندگی و چلاپ و نشلر طبیعلی اسلت و یا دو مورد علدم تطابق مأخذ )کتلی والز و 
سلبکی( کله در ارجلاع درون متنی و کتاب نامه پیش  آمده  اسلت، در کار نگارش رسلاله ی دکتری 
که چند سلال طول  می کشلد و پژوهشلگر از چاپ ها و ویراسلت های مختلف اسلتفاده  می کند، 
چنلدان غریلب نیسلت و نیلز ارجلاع به دانشلنامه ی بریتانیلکا که بله جهت شلهرت جهانی اش 
و نیلز الفبایلی بلودن آن، درپلر تنهلا بله ذکر نلام دانشلنامه ی بریتانیلکا اکتفلا نموده، نیز اشلکال 
گرفتلن بلر نقللی از فلاحلی )پورمظفلری، 1396: 191( که در پایلان یک پاراگلراف یک جا آمده 
 اسلت، نمونه هلای بسلیاری از ایلن نلوع ارجاع دهلی را در کتاب هلای دیگلر می توانلد ببیند. در 
همیلن »بله نقلل از فلاحلی...« که بلر آوردن نلام منابع فلاحلی در کتاب نامله اشلکال وارد کرده، 
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بلدون دقلت کافلی از ملواردی نلام برده کله درپر چندبلار دیگر نیلز به  آن هلا ارجاع  داده اسلت 
ماننلد یارمحملدی 1383 کله مرجلع او در مبحث ایدئوللوژی اسلت )1392: 73( و ون دایک که 
  Ideology: a Multidisciplinary( درپلر ارجاعلات دیگلری نیز بله او دارد و حتلی کتلاب
2000( Approach مأخلذی اسلت کله نویسلنده )درپلر( آن را مبنلای مفهلوم ایدئولوژی در 

الگلوی سبک شناسلی انتقلادی مد نظر خلود قرار  داده اسلت. 

2.  1 تجزیه و تحلیل ادعاهای نویسنده ی مقاله ی مزبور در گروه های سه گانه
نویسلنده ی مقالله ی مزبلور، جهلت تشلویش ذهلن خواننلدگان و اغفلال و فریلب خواننده به 
طلرح 18 ادعلا در یلک جلدول پرداختله کله تنهلا صفحلات و سلطرهایی از کتلاب قلدرت، 
گفتملان و زبلان )سللطانی، 1387( را در برابلر  صفحلات و سلطرهایی از کتاب سبک شناسلی 
انتقلادی )درپلر، 1392( قلرار  داده و هیلچ  یلک را اثبلات  نکلرده  اسلت. به منظلور نشلان دادن 
بی اسلاس بلودن ادعاهلای او و رد ایلن ادعاهلا، آن هلا را در سله گلروه زیلر بررسلی می کنیم: 

 الف- مثله کردن متن و بریدن ارجاعات 
 ب- حمله به ترجمه ها 

 ج- تاختن به منابع فارسی 
 بلرای این کله خواننلدگان بتواننلد تطابق آسلان تری بین مقالله ی حاضر و مقالله ی مزبور 
برقلرار  کننلد، ادعاهلای هجده گانه ی نویسلنده ی مقاله ی مزبلور را در جدولش، بلا همان اعداد 
1 - 18 بررسلی نملوده و نیلز بله رد ادعاهایلی که مبسلوط طرح کلرده، در گروه های سله گانه 

یادشلده می پردازیم.

2. 1. 1. مثله کردن متن و بریدن ارجاعات کتاب سبک شناسی انتقادی 
شلماره های 4 - 5 - 6 - 7 - 8: ایلن پنلج اتهلام، در واقلع یلک ارجلاع مسلتند بله سللطانی 
اسلت؛ نقلل بله تلخیص از صفحات 55 – 64 کتاب سللطانی که در صفحلات 68 - 70 کتاب 
سبک شناسلی انتقلادی )درپلر، 1392( آملده  اسلت و بلا وجلود ارجلاع درون متنی )سللطانی، 
1387: 55 - 64( در صفحله ی 70 سبک شناسلی انتقلادی و ارجلاع در کتاب نامله، نویسلنده ی 

نقد بیمار و ارجاعات مثله  شده )نقدی بر »نقدِ کتاب سبک  شناسی انتقادی«(
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مقالله ی مزبلور آن را پنلج سلرقت به حسلاب  آورده اسلت!! در واقع او متن را مثلله و از ارجاع 
آن جلدا کلرده  اسلت تلا خواننلده را اغفال  کنلد، متن عینلاً از کتاب سبک شناسلی انتقلادی در 
ذیلل می آیلد و چگونگلی مثله کلردن نویسلنده ی مقالله ی مزبلور دقیقلاً بلر مبنلای صفحله و 
سلطری کله او در جلدول خلود آورده  )پورمظفلری: 184(، در پیش  روی خواننلدگان گرامی 

قلرار می گیلرد تا خلود قضلاوت  کنند:
شلماره ی 4، به اعتقاد بسلیاری سله رویکلرد عمده در تحلیل گفتمان انتقلادی وجود دارد 
کله عبارت انلد از رویکلرد روث وداک، رویکلرد تئلون ون دایلک و رویکرد نورملن فرکلاف. 

رویکرد جامعه-زبان شلناختی گفتمانی 
در ایلن مثله کلردن، نهلاد جملله ی بعلدی )رویکلرد جامعه-زبان شلناختی گفتمانلی( از 

گلزاره آن جدا شلده  اسلت. 
- رویکردی اسلت که توسلط روث وداک و همکارانش در دانشگاه وین دنبال  می شود: این 

سلطر بلاتکلیف رها شلده اسلت. منتقد محترم! لااقل متن را با دقت بیش تر مثله  می کردید. 
شلماره ی 5، وداک بله مطالعله ی موضوعلات اجتماعلی متفاوتلی از بررسلی شلرایط 
سلازمانی در محیلط بیمارسلتان، دادگاه و ملدارس گرفته تا جنسلیتّ گرایی، نژادپرسلتی و ضد 

سلامی گرایی در اروپلا پرداختله  اسلت. 
شلماره ی 6، در ایلن رویکلرد، همله ی اطلاعلات پس زمینه ای در دسلترس بلرای تحلیل 
و تعبیلر لایه هلای گوناگلون یلک متلن گفتاری یا نوشلتاری بله هم گلره  می خلورد. آنچه این 
رویکلرد را از رویکردهلای دیگلر تحلیلل گفتمان انتقلادی، مانند رویکرد فلرکلاف و ون دایک 
متمایلز  می کنلد، تمرکز بلر تمامی بافت هلای تاریخی گفتمان در فرایند تبیین و تفسلیر اسلت. 
مشلخص نیسلت که چرا نویسلنده ی مقاله ی مزبور، مرور رویکرد وداک را دو سلرقت به 
 حسلاب  آورده  اسلت! تهمت های زشلت و ناروای سلرقت و آن هم این گونه پی درپی  و ناموجه 
و نابجلا و نادرسلت آیلا برای مقالله ی مزبور، در میلان جامعه ی علمی آبرویی باقلی می گذارد؟ 
شماره ی 7 ، رویکرد دوم، رویکرد اجتماعی- شناختی ون دایک است. ... و خصوصیات  
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منتقلد محتلرم! بله چله انگیلزه ای متلن را این گونله تکه پلاره کردیلد و بلا چله مجلوزی 
صفلت انتزاعی تلر، را از موصلوف آن یعنلی خصوصیلات جلدا کردیلد!!  

شلماره ی 8 ، انتزاعی تلر جواملع و فرهنگ هلا تعریلف می شلود. همچنیلن ون دایلک در 
چهارچلوب رویکلرد اجتماعی- شلناختی  توجّله خاصی به مفهوم ایدئولوژی نشلان  داده  اسلت. 
او در کتلاب ایدئوللوژی: رویکلردی چند رشلته ای و در مقالله ی »ایدئولوژی و گفتملان: مقدمه ای 
چندرشلته ای« سلعی  می کند نظریه ای دربارة ایدئولوژی ارائه  دهد ... )سللطانی، 1387: 55 - 64(. 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - ایلن پنلج اتهلام سلرقت و انتحلال، درواقلع ادامله ی متلن 
مثله شلده ی  پیشلین اسلت کله جهلت سلردرگم کلردن خواننلده ای کله مقالله اش را بلا کتلاب 
سبک شناسلی انتقادی مقایسله  می کند، شلماره های 9، 10 و 11 را در میان آن ها قرار  داده  اسلت 
تا متوجه درسلتی کار درپر در ارجاع درسلت این نقل به تلخیص نشلود؛ نگارنده جهت آگاهی 
خواننلده ی محتلرم این توضیح را لازم می داند که در مرور سله رویکلرد عمده در تحلیل گفتمان 
انتقلادی وداک، ون دایلک و فلرکلاف بلا وجود رعایت کامل اسلتناددهی نقل بله تلخیص، مرور 
دو رویکلرد وداک و ون دایلک را کله نویسلنده ی مقالله ی مزبلور به شلیوه ای که در شلماره های 
4، 5، 6، 7 و 8 مقالله ی حاضلر نشلان دادیلم بله مسللخ بلرد و در ادامله، رویکلرد فلرکلاف را 
کله نگارنلده صلورت مختصلر آن را در متلن کتلاب آورده و مفصلل آن را بلا عدد تلک )7( در 
پی نوشلت آورده  اسلت و ارجلاع درون متنلی آن را کله هلم در متن کتاب سبک شناسلی انتقادی 
ص 70، و هم در پی  نوشلت: ص 288 کتاب سبک شناسلی انتقادی آمده است:)سللطانی، 1387: 
66( و ادامله ی آن در صفحله ی 289 کتاب:)سللطانی، هملان: 67(، بلار دیگر به مسللخ می برد و 
بله پنلج اقتبلاس ناروای دیگلر تبدیل می کنلد. همچنین ایلن پی نوشلت را در شلماره های 9، 17 
و 18 بلار دیگلر مثلله کرده  اسلت و بدین ترتیب یک پی نوشلت مسلتند را که نقلل به  تلخیصی 
از سللطانی اسلت، بله 8 سلرقت تبدیلل  می کنلد، با این خیال آسلوده کله در جدول تنهلا با ذکر 

صفحله و سلطرآورده و خواننلده به ناراسلتی های او پلی  نمی برد. 
شلماره ی 18؛ ص 289، س 23بله بعلد )پورمظفلری، 1396: 184(: ایلن ادعلای سلرقت 

نقد بیمار و ارجاعات مثله  شده )نقدی بر »نقدِ کتاب سبک  شناسی انتقادی«(



   138                                 سال دوم )بهار 1397(. ش4. پژوهش های نثر و نظم فارسی

از همله طرفه تلر اسلت؛ زیلرا کله منتقد محتلرم »به کاهلدان زده اسلت« کتلاب در صفحات 23 
سلطری صفحه بندی شلده  اسلت و بعد از سلطر 23، سلطر دیگری در این صفحه وجود  ندارد. 
نویسلنده ی مقالله ی مزبلور بلا مثله کلردن ارجاعلات کتلاب سبک شناسلی انتقلادی و نیلز 
مثله کلردن متلن، »ای سلبحان الله«کله نوشلته خلود را بله مسللخی تبدیل کلرده  اسلت؛ او ارجاع 
درپلر بله نویسلندگان ایرانی در نقل بله تلخیص ها را حذف  کلرده و ارجاعلات درون متنی منابع 
دسلت اول موجلود در ایلن کتاب هلا را به صلورت انتحلال و سلرقت از نویسلندگان ایرانلی بله 
درپر نسلبت داده اسلت؛ وجود ارجاعات مسلتند با ذکر نام نویسلنده، سلال انتشلار و صفحات 
نویسلنده ی فارسلی زبان و انگلیسلی زبان به  صورتی که شلرح آن گذشلت، نه  تنها چنین اتهامی 
را به قلوت رد می کنلد کله خلود گنلاه نویسلنده ی مقاله ی مزبلور را در مثلله کلردن ارجاعات و 

متلن اثبلات  می نماید. 
اگلر بنلا را بلر خطای نویسلنده ی مقالله ی مزبلور در دریافت ایلن نکته بدانیم که ایشلان 
واقلف نبلوده کله درپلر ارجلاع درون متنلی منبلع دسلت دوم را حفظ نموده  اسلت، سله مورد 

ذیلل چنیلن مبنایلی را رد  می کند: 
اللف- آنچله نویسلنده ی مقالله ی مزبور»ناشلیانه ترین رونویسلی درپلر از کتاب سللطانی« 
نامیلده  اسلت )پورمظفلری، 1396: 183(، آشلکارا نشلان می دهد که غرض درپر حفلظ ارجاع به 
منبع دسلت اولی اسلت که سللطانی اسلتفاده  کرده  اسلت. نویسلنده ی مقاله ی مزبور این ارجاع 
را بله  صلورت ناجوانمردانله مثلله  کلرده تلا خواننلده را اغفال  کنلد، به  ایلن  صورت کله ارجاع 
درپلر بله صفحلات 66 و 67 سللطانی را حلذف نموده و تنها بله ذکر )فلرکلاف 1995 الف: 6 و 
10( پرداختله تلا به نحو سفسلطه آمیزی اتهامات ناشایسلت خلود را موجه  جلوه  دهلد. اما غافل 
از این کله وقتلی می گویلد در کتاب نامه سبک شناسلی انتقادی»فلرکلاف 1995 اللف« نیامده، این 
خلود مؤیلد ایلن مطللب اسلت که درپلر ارجلاع درون متنلی سللطانی را حفلظ نموده  اسلت تا 

خواننلده نظلر فرکلاف را به سللطانی نسلبت  ندهد. 
ب- ارجلاع بله میللز )پورمظفلری، 1396: 191(.آن ارجلاع بله میلز که نویسلنده ی مقاله ی 
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مزبور بر آن انگشلت گذاشلته اسلت، نقد و بررسلی آقاگل زاده از گفتمان فوکو اسلت؛ ارجاع به 
آقلاگل زاده در ص 71 سبک شناسلی انتقادی آمده  اسلت: 

در ملرور آرای صاحب نظلران تحلیلل گفتملان انتقلادی، اندیشله های فوکلو از اهمیلّت 
ویلژه ای برخلوردار اسلت ...میللز معتقلد اسلت کله آثلار میشلل فوکلو منشلأ نظریه های 

گوناگونلی تحلت عنلوان گفتملان شلده اسلت. ... )آقلاگل زاده، 1385: 140 - 142(.   
ارجلاع بله میللز؛ ترجمله فتلاح محملدی )1382( کله نویسلنده ی مقالله ی مزبلور به آن 
تاختله اسلت، در صفحله 76 کتاب سبک شناسلی انتقادی اسلت که نشلانی دقیلق آن نیز 

در پانوشلت آمده  اسلت: 
گفتنی اسلت که در این پژوهش اسلتنباط ایدئولوژی متن مدنظر اسلت و اگر از »ایدئولوژی 
غزاللی« سلخن می گوییلم، بنا بر نقش مؤلفانة اوسلت کله چنین تعبیری را بله کار می بریم؛ یعنی 
غزاللی بله  عنوان یک »سلوژه ی در حال شلدن1« نه سلوژه ی وحدت منلد...  تعبیر نقلش مؤلفانه 

و نله مؤللف، از فوکو اسلت برای آگاهی بیش تلر رک. میلز، 1382: 93. )درپلر، 1392 :76(.
ج- ملورد دیگلری کله درسلت بودن روش ارجاع دهلی درپلر را -حفظ منبع دسلت اولی 
کله نویسلندگان ایرانلی از آن نقلل قلول کرده انلد- ملورد تأکید قلرار می دهد، نمونه ای اسلت 
در ترجمه هلا )پورمظفلری، 185(؛ نقلل قولی از چندلر که درپلر )1392: 105 - 106( آن را در 
یلک نقلل به  مضمون از سلجودی آورده  اسلت؛ در این ارجاع نویسلنده ی مقالله ی مزبور، زیر 
یک جمله از ترجمه ی سلجودی خط کشلیده  اسلت: »معنای صریح نشلانه، معنایی اسلت که 
تعلداد بیش تلری از اعضلای یلک جامعله ی دارای یک فرهنگ مشلترک حلول آن توافق دارند، 
در حاللی  کله هیلچ کلس را نمی تلوان به خاطلر غلط بلودن معنلای ضمنی اش سلرزنش  کرد« 

)سلجودی، 1387: 79( و این گونله اظهلار نظر کرده اسلت: 
»جملله ای کله زیر آن خط کشلیده  شلده در نوشلته ی چندلر وجود نلدارد و این محصول 
اسلتنباط سلجودی از گفتله ی چندللر اسلت در حاللی که همین جملله عینلاً در صفحه ی 106 
کتاب سبک شناسلی انتقادی نیز به چندلر نسلبت داده  شلده  اسلت« )پورمظفری، 1396: 186( 

و سلپس آن را شلاهد قابلل اعتنایی بلر رونویس های درپلر نامیده  اسلت )همان جا(!! 

نقد بیمار و ارجاعات مثله  شده )نقدی بر »نقدِ کتاب سبک  شناسی انتقادی«(
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جهلت آگاهلی منتقلد محتلرم!! و توجله دادن او بله پرهیز از اظهلار نظرهلای قاطع، لازم 
بله توضیلح می دانلم کله جملله ی »در حاللی که هیلچ کلس را نمی توان بله خاطر غللط بودن 
معنلای ضمنلی اش سلرزنش کلرد« نقلل قوللی اسلت از برنلارد )Barnard, 1996: 83( در 
ضملنِ گفتله ی چندللر اسلت و نله اسلتنباط سلجودی. آنچله باعث شلده نویسلنده ی مقاله ی 
مزبلور بله اشلتباه بیفتلد و آن را اسلتنباط سلجودی بدانلد، از قلم افتلادن ارجلاع درون متنی به 
برنلارد در نشانه شناسلی کاربردی )سلجودی، 1387: 79( اسلت. درسلت به همیلن دلیل، درپر 
ارجاعلات درون متنلی نقلل بله تلخیص هلا و یلا نقلل بله مضمون هلا را حفلظ کلرده  اسلت تا 

خواننلدگان کتابلش ماننلد نویسلنده ی مقالله ی مزبور دچلار خبط و خطا نشلوند. 
از آنجلا کله دغدغه ی نگارنلده، تنظیم و نلگارش مبانی نظری تحقیق به صورتی منسلجم 
بلوده کله او را بله الگلوی ملورد نظلرش برسلاند، و نیز انسلجام مبانلی نظری توصیه اسلتادان 
رسلاله بلوده  اسلت و نه صرف ارجلاع دادن به منابع دسلت اول، در نگارش های بعدی رسلاله 
از ارجلاع بله منابع دسلت اول صلرف نظر نموده و دیلدگاه فوکلو، وداک، ون دایک و فرکلاف 
و... را بله اختصلار و در حلد للزوم جهلت تدویلن مبانلی نظلری سبک شناسلی انتقلادی، بلا 
اسلتفاده از تألیفلات زبان شناسلان ایرانلی مرور  کرده  اسلت. بدیهی اسلت که چنانچله نگارنده 
ارجلاع بله وداک، ون دایلک، فلرکلاف و... را از این مطالب مروری حذف  می کلرد، خواننده آن 
را دیلدگاه آقلاگل زاده، سللطانی و ... می پنداشلت و مالکیلت فکری وداک و... حفظ نمی شلد.
اینلک بایلد منتقد محترم پاسلخگو باشلد: ارجاعات مسلتند درپرکله به تفصیل بلدان پرداختیم 
و بلا آوردن نمونه هایلی از متلن کتلاب سبک شناسلی انتقلادی درسلتی آن ها را نشلان دادیم )به 
جهلت رعایلت اختصلار مقالله، متاسلفانه مجبلور شلدیم نمونه های دیگلری را کله مثله کردن 
متلن را نشلان می دهلد، حلذف کنیم( بلر مبنای کلدام تعریف از سلرقت و انتحال، سلرقت به 

حسلاب  آورده  است؟

2. 1. 2 حمله به ترجمه ها
نگارنلده ی این سلطور در مقولله ی ترجمه که حوزه ای تخصصی اسلت، ادعایی نلدارد؛ امّا در 



 141   

ترجمله ی مباحثلی کله جهلت تدوین نظری سبک شناسلی انتقلادی ملورد نیاز او بوده  اسلت، 
بله جلدّ تملام و با سلعی بلیلغ در مطالعله ی منابع کوشلیده تلا بهتریلن مآخذ را شناسلایی کند 
و از بیلن ایلن منابلع نیلز در هلر مبحلث از منبعلی کملک بگیلرد کله بهتریلن و رسلاترین و 
درسلت ترین معادل هلا را بله  کار  برده انلد؛ چنان کله حتلی بلرای یافتلن بهترین معادل هلا برای 
یلک اصطللاح تخصصلی گاه بله چندیلن کتلاب و مقالله رجلوع  می کلرده، از ترجمه هلای 
اسلتادان زبان شلناس اسلتفاده کرده  و جهت ادای دین، از آنان به  عنوان کسلانی که در شلکل-

گرفتلن کتلاب سلهیم اند، قدردانی نموده اسلت )درپلر، 1392: 14(.
بحلث و بررسلی کیفیلت ادعاهلای نویسلنده ی مقالله ی مزبلور در مقولله ی ترجمه هلای 
کتلاب سبک شناسلی انتقلادی را از نمونله ای شلروع می کنیلم کله خلود او اقلدام بله ترجمه ی 
یلک نقلل قلول از چندللر نملوده و ترجمله ی خلود را »تقریبلاً وفلادار بله چندللر« و در واقع 
مرجّلح معرفلی  کلرده  اسلت )پورمظفلری، 1396: 185(؛ غلرض از شلروع مقولله ی ترجمه با 
نمونله ی مذکلور ایلن اسلت تا نشلان دهیلم، به گفتله ی ابوالفضل بیهقی »ملرد آنگاه آگاه شلود 

کله نبشلتن گیلرد و بداند کله پهنای کار چیسلت«: 
در صفحله ی 185 )پورمظفلری، 1396(، در تعریلف معنلای مسلتقیم یا صریلح )چندلر، 
2007: 137(، نویسلنده ی مقالله ی مزبلور کله خلود را اعللم از همله می دانلد، یلک جملله را 

ترجمله کلرده  و در ترجمله ی همیلن یلک جملله چندیلن غلط فاحلش دارد:
 Denotation’ tends to be described as the definitional, literal,‘
obvious or common-sense meaning of a sign.o

دلاللت صریلح گرایلش به ایلن دارد کله به  عنلوان معنای قاموسلی، تحت الفظی )اشلتباه 
تایپلی(، بدیهلی یا بین الاذهانی تشلریح شلود« )پورمظفلری، 1396: 185(.

معنلای صریلح را بلا عباراتی چلون معنای مبتنی بلر تعریف، معنلای تحت اللفظی، معنای 
بدیهلی یلا معنای مبتنی بلر دریافت عام توصیلف کرده اند )سلجودی، 1387: 77(. 

بلا ذکلر دلایلل ذیل ترجمله ای را کله در سبک شناسلی انتقادی)هملان( آملده و مبتنی بر 
ترجمله ی سلجودی اسلت، درسلت تر و رسلاتر می دانیم:

نقد بیمار و ارجاعات مثله  شده )نقدی بر »نقدِ کتاب سبک  شناسی انتقادی«(
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1- در ترجمله ی سلجودی )هملان(، denotation »معنلای مسلتقیم یا صریلح« ترجمه 
شلده  اسلت و حال  آن که نویسلنده ی مقالله denotation را دلالت صریلح ترجمه کرده 
اسلت؛ معادل واژه ی دلالت در زبان انگلیسلی Signification اسلت؛ فرایندی که یک 
صلورت زبانلی را بله مصداقلی در جهلان خارج یا بله مفهومی در ذهن ملا پیوند می دهد 
 denotation و Signification صفلوی، 1395: 242( یعنلی از نظلر شلمول معنایلی(
رابطله ی شلامل و زیرشلمول دارنلد، نویسلنده ی مقالله بدون در نظلر گرفتن ایلن رابطه، 
واژه ی»دلاللت« را بله کار بلرده اسلت، این در حالی اسلت که خود چندللر )2007: 248( 
 designation یلک بار در کنلار denotation در واژه نامله ی کتابلش، بلا آوردن واژه ی
آن را معنلای ارجاعلی دانسلته و بلار دیگلر در کنلار connotation، آن را معنای صریح 
می دانلد. نویسلنده ی مقالله کله ادعا می کنلد ترجمله ی او تقریبلاً وفلادار به چندلر اسلت، 
خلوب بلود کله به دقلت نظر چندلر در ایلن باره توجه  می کرد و دسلت کم بله واژه نامه ی 

همیلن کتاب نشانه شناسلی چندللر )2007( نگاهلی می انداخت.
2- فعل SUBJEC tends to  در صورتی »گرایش دارد/ تمایل دارد« ترجمه می شلود 
کله فاعللش انسلان باشلد و در جمله از یک رفتار انسلانی سلخن به  میلان آمده باشلد؛ در غیر 

ایلن صورت »می شلود« ترجمله می گردد:
Things tend to get lost when you move house  :مثال

✓ وسایل وقتی اثاث کشی/ نقل مکان می کنید، گم می شوند. )درست(
× وسایل وقتی اثاث کشی/ نقل مکان می کنید، گرایش دارند گم شوند. )نادرست(

بنابرایلن » دلاللت صریلح گرایلش به ایلن دارد کله...« در ترجمه ی نویسلنده ی مقالله ی مزبور 
نادرسلت است.

3- هم در متون عمومی و هم در منابع دانشلگاهی و تخصصی هم چون دبیرمقدم )1390: 15، 
173 و 187(، فرح زاد )1394: 49( و راسلخ مهند )describe ،)399 :1394 »توصیف« ترجمه 
شلده و مشلتقاتی همچلون توصیفلی )descriptive( و توصیف گلرا )descriptivism(  به 
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 کار رفتله   اسلت، حلال آن کله واژه ی »تشلریح« که نویسلنده ی مقاله از آن اسلتفاده  کلرده، برای 
explain بله  کار  می رود.

4 - در ملورد ترجمله ی واژه ی definitional، ازآنجایی که برای define از واژه ی »تعریف« 
اسلتفاده می شلود، »معنلای مبتنی بلر تعریف« معادل بهتلری بلرای definitional خواهد  بود. 
 definitional املا کلمله ی »قاموسلی« کله نویسلنده ی مقاله ی مزبلور از آن به  عنلوان معلادل
اسلتفاده کلرده، در منابعلی هم چلون فلرح زاد )1394: 108(، شلقاقی )1395: 215 - 214(، 
دبیرمقلدم )1390: 241 و 388( و راسلخ مهند )1394: 403( معلادل lexical در نظلر گرفتله 

 شلده  است.
5 - ترجمله ی بین الاذهانلی بلرای واژه ی common-sense نادرسلت اسلت؛ زیلرا معلادل 
بین الاذهلان در زبلان انگلیسلی،Intersubjectivity  اسلت کله یلک اصطللاح تخصصلی 
حوزه ی فلسلفه و به ویژه فلسلفه ی هوسلرل اسلت )نک. ضیمران، 1383( پس معلادل »معنای 
مبتنلی بلر دریافلت علام« کله سلجودی بله  کار  بلرده  اسلت ترجمه ی درسلتی اسلت؛ زیلرا با 
 common-sense ،معنلای اصطلاحلی آن نیلز قرابلت  دارد؛ چنان کله در متن زیلر می بینیلم

پیاملد فراینلد طبیعی سلازی )naturalization( اسلت:
 The concept of naturalization refers to the process where ideologies
 become part of everyday life and everyday social experience to
 the degree that people will not realize that they have them. Hence,
 ideologies become ‘common-sense‘ assumptions and ‘takenfor-
granted‘ beliefs )Potter, 2016:3(.

ایلن غلط هلای فاحلش پی درپلی، ترجمه ی نویسلنده ی مقالله ی مزبلور را از حیلّز انتفاع 
خلارج می کنلد. در ترجمله ی همیلن یک جمله که ایشلان ادعای برتلری آن را نیلز دارد، فقط 
دو اصطللاح Obvious ]بدیهلی[ وliteral  ]تحلت اللفظلی[ درسلت ترجمله شلده کله بلا 
این همه اشلتباه مشلخص اسلت که آن دو را هم از سلجودی گرفته  اسلت. این اشلکالات در 

نقد بیمار و ارجاعات مثله  شده )نقدی بر »نقدِ کتاب سبک  شناسی انتقادی«(
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ترجمله منتقلد محتلرم را فقلط از ایلن بابلت آورده ام تلا به حلق بدانلد که »هلزار نکته ی 
باریک تلر ز ملو اینجاسلت/ نله هلر که سلر بتراشلد قلنلدری دانلد«. حال اگلر درپر بله روش 
منتقلد محتلرم و بلدون تکیه بلر منابع تخصصی زبان شناسلی و بدون بهره بلردن از معادل هایی 
کله زبان شناسلان بله کار برده انلد، اقلدام بله ترجمله منابلع انگلیسلی می نملود، لابد رسلاله ی 
دکتلری اش در کتابخانله ی دانشلگاه تلا بله امروز خلاک می خورد، نله کتاب شایسلته ی تقدیر 

فصلل می شلد و نله ناملزد دریافت جایلزه ی پرویلن اعتصامی. 
شـماره ی 1؛ ص 59، س 5 - 15 )پورمظفری، 1396: 184(: مطلب نقل شلده از مقاله ی 
پنی کلوک )1378( ترجمله ی علی اصغلر سللطانی بلا نلام »گفتمان هلای قیاس ناپذیلر«  اسلت، 
نله از کتلاب قلدرت، گفتملان و زبلان سللطانی کله ادعلای نسلخته ی منتقلد محترم اسلت. در 
ایلن نقلل قلول، نگارنلده تنهلا سله اصل بنیلادی را کله در کتلاب زبان شناسلی انتقلادی فاولر و 
همکارانلش )1979: 1( آملده و در پایه گلذاری زبان شناسلی انتقلادی بسلیار اثرگذار بوده  اسلت، 
از مقالله ی پنی کلوک نقل  کلرده و توضیحلات پنی کوک را دربلاره ی هریک از ایلن اصول، حذف 
نموده اسلت. در پایلان ایلن نقلل قلول نیلز ارجلاع درون متنی به  صلورت کاملل در صفحه ی 59 
)درپلر، 1392( درج شلده اسلت: )فاوللر و دیگلران، 1979: 1 به نقل از پنی کلوک، 1378: 130(. 
سللطانی کله مترجلم مقالله بلوده نیلزدر صفحله ی 51 کتاب خلود دیلدگاه فاوللر را بله نقل از 

پنی کلوک آورده  اسلت. 
شـماره ی 2؛ ص 66، س 21 - 22 )پورمظفـری، 1396: 184(: ادعلای دوم نویسلنده ی 
مقالله مزبلور )پورمظفلری، 184(، تعریف تحلیل گفتمان از کتاب برون و یول )1989: 1( اسلت 
کله در ص 66- 67 سبک شناسلی انتقلادی آمده اسلت، این ترجمه که نویسلنده ی مقالله آن را به 

سللطانی نسلبت داده ، ترجمه ای اسلت از نگارنده ی این سطور:
 The analysis of discourse is necessarily the analysis of language in
 use. As such, it cannot be restricted to the description of linguistic
 forms independent of the purposes or functions which those forms
are designed to serve in human affairs)Brown& Yule, 1989:1(.
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ترجمله ی درپلر: تحلیلل گفتملان لزوملاً به معنلای تحلیل زبلان در کاربرد اسلت و بله توصیف 
صورت هلای زبانلی بله گونه ی مسلتقل از هدف و نقشلی کله در روابط انسلانی دارنلد، محدود 

نمی شلود. 
ترجمله ی سللطانی: تحلیلل گفتملان ضرورتاً تحلیلل زبان به هنلگام کاربرد اسلت. بدین 
ترتیب،نمی تلوان آن را بله توصیلف صورت هلای زبانلی، مسلتقل از هلدف و نقشلی کله این 

صورت هلا قلرار اسلت در املور انسلانی ایفلا کنند محلدود کرد. 
تفاوت هلای دو ترجمله بله اندازه ای زیاد اسلت که این نتیجه حاصل  می شلود: نویسلنده ی 
مقالله مزبلور یا سلواد کافی بلرای اظهار نظر نلدارد و یلا از روی غلرض ورزی و به منظور اغفال 

خواننده، آن را اقتباس ناروا از سللطانی نامیده اسلت )پورمظفری، 1396: 184(. 
شـماره ی 3؛ ص 68، س 11 -  16 )پورمظفـری،1396: 184(: دربلاره ی ادعای سلوم 
او، مراجعله بله یادداشلت های هنلگام چاپ کتاب نشلان می دهد کله نگارنده قصد داشلته این 
نقل قول از سللطانی را به منبع دسلت اول آن )یورگنسلن و فیلیپس، 1389: 18( ارجاع دهد؛ 
املا از آنجلا کله ترجمله ی سللطانی را درسلت  دانسلته، آن را حفظ نملوده  اسلت )برگرداندن 
ارجاع سلهواً از قلم افتاده اسلت(. متن انگلیسلی، ترجمه ی سللطانی و ترجمه ی هادی جلیلی 

را کله مقایسله  کرده  بودم عینلاً در این جلا می آورم:
 All three approaches share the starting point that our ways of
 talking do not neutrally reflect our world, identities and social
 relations but rather play an active role in creation and changing
them)Jørgensen & Phillips:1(.

ترجمه ی سللطانی: شلیوه های صحبت کردن ملا منعکس کننده ی جهانملان، هویت هایمان، 
و روابط اجتماعی مان به صورت خنثی نیست، بلکه نقشی فعال در خلق و تغییر آن ها دارد. 

ترجمله ی جلیلی: ... شلیوه ی سلخن گفتن ما، دربلاره ی جهانِ هویت هلا و روابط اجتماعی 
آن هلا را بله شلکلی خنثی بازتاب نمی دهد؛ بلکه نقشلی فعال در ایجاد و تغییرشلان دارد. 

ترجمله ی هلادی جلیللی معنلا را به درسلتی منتقلل  نمی کند، بلا این که همله ی واژه ها را 
ترجمه  کرده  اسلت. 

نقد بیمار و ارجاعات مثله  شده )نقدی بر »نقدِ کتاب سبک  شناسی انتقادی«(
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شـماره ها 10 و 11؛ )پورمظفری، 1396: 184(: هم مقوله ی ترجمه اسلت؛ منتقد محترم! 
بلاز بله چله حقی ترجمله ی این یک مطلب منسلجم را که درپلر در یک پاراگراف آورده  اسلت، 
مثله کلرده ای و در دو شلماره ی10 ص 65، س 5 - 18 و شلماره ی 11؛ ص 65، س 19 -  21 
آورده ای؟ به منظلور هملان سلیاه نمایی و افزودن بر شلمار اقتباس های نلاروا؟! این ترجمه عبارت 
اسلت از سله فرانقش اندیشلگانی، بینافردی و متنی هلیدی به نقل از فاولر؛ که ارجاع درون متنی 

آن هلم به صلورت کامل در صفحه ی 81 سبک شناسلی انتقادی آمده  اسلت: 
)1971، 332 - 334 به نقل از فاولر، 1991: 69( 

درپلر در ترجمله ی ایلن بخلش از دیدگاه هلیلدی از کتاب سللطانی کمک  گرفته  اسلت؛ 
زیلرا هلم معادل هلای فارسلی را کله بلرای اصطلاحلات انگلیسلی زیر بله کار برده، رسلاتر و 

زیباتلر تشلخیص داده و هلم ترجمله را روان تر دیده اسلت:
Ideational   )اندیشگانی( وInterpersonal)بینافردی(

مقایسله کنیلد بلا معادل های »ایده پرداز« و »بین شلخصی« در نوشلته ی زیر کله نگارنده هر 
دو معلادل را یادداشلت  نملوده و سلپس معادل های سللطانی را ترجیح  داده  اسلت: این سله نوع 
معنلا )یلا فرانقش( عبارتند از سلاختار ایده پلرداز )Ideational( )کله از زیرمؤلفه های تجربی و 
منطقی تشلکیل می شود(، سلاختار بین شلخصی )Interpersonal( و ساختار متنی )چاوشیان، 

 .)128 :1387
اسـتفاده از ترجمه ی عمـوزاده و همکار )1385(: یکی از مواردی که نویسلنده ی مقاله ی 
مزبلور در خلارج از جدوللش و نسلبتاً به تفصیلل بله آن پرداختله  اسلت، اسلتفاده از ترجمله ی 
عملوزاده و هملکار )1385( اسلت؛ نویسلنده ی مقالله ی، بلا مثله کلردن ارجاعلات درپلر یک بار 
دیگلر ادعلای رونویسلی را تکلرار  کلرده و گفته  اسلت »آن چه درپلر در صفحه ی 100 )سلطر 3 
- 12( بله نقلل از آسلتین بیلان کرده، رونویسلی از ص 81 مقاله ی عموزاده و رمضان زاده اسلت« 
)پورمظفلری، 1396: 189(. امّلا آنچله در صفحله ی 100 آمده اسلت، ادامه ی نقل قولی اسلت از 

مقالله ی عملوزاده و همکار بلا ارجلاع درون متنی ذیل:
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آسلتین)1962: 3، بله نقلل از عملوزاده، 1385: 79 - 84( بلا ذکلر مثال هایلی بله تبیین نظریه 
خلود می پلردازد. از جملله این کله ..... بدیلن ترتیلب تمایز میان گفته های کنشلی و قطعلی از بین 
ملی رود و همله ی گفته هلا بخشلی از یک کنش یا تمامی آن تلقّی می شلود. آسلتین نتیجه می گیرد 
کله همله ی گفته هلا کنش های کلامی هسلتند. بنا بلر نظلر او )آسلتین، 1962: 94( وقتلی گفته ای 
بیان می شلود، سله کنلش همزمان صورت می گیلرد کله عبارتنلد از:... )درپلر، 1392: 98 - 100(. 
نویسلنده ی مقاله به نحو گمراه کننده ای سلطر 1 و 2 صفحلله ی 100 )قسمت زیرخط دار( 
را از ایلن نقلل قلول جلدا کلرده تلا ارتبلاط )آسلتین، 1962: 94( را بلا ارجلاع آن  )بله نقل از 

عملوزاده( قطع کند. 
گفتنلی اسلت کله در تدوین مبنای نظری لایه ی کاربردشناسلی در سبک شناسلی انتقادی، 
کتلاب)Principles of Pragmatics )1985  ]اصلول کاربردشناسلی[ جفلری لیلچ جلزو 
منابلع اصللی بلوده و نگارنده، ارتباط کنش های گفتلاری با مقولله ی ادب را برمبنای این کتاب 
بررسلی نملوده اسلت؛ به جهلت دشلواری ترجمله ی مطاللب ایلن مبحلث، از مقالله ی مزبور 
)عملوزاده و هملکار،1385( اسلتفاده  کرده  اسلت. منتقد محتلرم! در حالی که ارجلاع به مقاله ی 

عملوزاده قبلل و بعلد از مبحث یادشلده )درپر، هملان: 103 - 104( آمده اسلت: 
ارجلاع مذکلور در بلالا: )1962: 3، به نقلل از عملوزاده، 1385: 79 - 84( و ارجاع بعدی: 
اگلر بخواهیلم تقسلیم بندی لیلچ از کنش هلای گفتلاری بلر مبنلای اصلل ادب را بلا رده بنلدی 
کنش هلای گفتلاری سلرل تطبیلق دهیلم نتیجله به شلرح ذیلل خواهد بلود )عملوزاده، 1385: 

86(: ...چله جلای اتهام  سلرقت و انتحال اسلت؟! 
ارجـاع به نشانه شناسـی کاربـردی )سـجودی، 1387(: یکلی از ادعاهای نویسلنده ی 
مقالله ی مزبلور را در ارتبلاط بلا کتلاب نشانه شناسلی کاربلردی، در ابتلدای همیلن بحث، ذیل 
عنلوان »حملله بله ترجمه هلا« به تفصیل بررسلی کردیلم؛ اما ادعلای دوم که نویسلنده ی مقاله 
در نمونه هلای مبسلوطش آن را آورده )پورمظفلری،  1396: 186(، بایلد دقلت بیش تلری بله 

خلرج ملی داد تلا ارجلاع درپلر را به سلجودی کله در ابتلدای نقل قلول آملده، در صفحه ی 

نقد بیمار و ارجاعات مثله  شده )نقدی بر »نقدِ کتاب سبک  شناسی انتقادی«(
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105 سبک شناسلی انتقلادی آملده اسلت: »... و گفته شلده )سلجودی، 1387: 78( معنای 
غیلر مسلتقیم یلا ضمنلی...«، ببینلد. چنان که اشلاره کردیلم اظهار نظری کله دربلاره ی این نقل 
قول کرده اسلت )همان: 185( هم، کاملًا نادرسلت اسلت؛ قسلمتی که نویسلنده ی مقاله مزبور 
آن را اسلتنباط سلجودی نامیده اسلت، خود منتقد در متن انگلیسلی یافته، زیر آن خط کشلیده 
)همان( و شلگفتا که آن را »اسلتنباط سلجودی از چندلر« نامیده اسلت، )در حالی که چنان که 

اشلاره شلد، نقل چندلر از برنارد اسلت(:
 Whereas no inventory of the connotational meanings generated …
…by any sign could ever be complete

ترجمه ی سجودی از جمله ی مزبور:
»...درحالی که هیچ کس را نمی  شود به خاطر غلط بودن معانی ضمنی اش سرزنش کرد...«.

در پایلان مبحلث ترجمله لازم می دانلم به منتقد محترم یادآور شلوم در صورتلی ترجمه از 
فلرکلاف، فاوللر و... را می توانسلت سلرقت به حسلاب آورد که درپر، نظرات آن هلا را طوری به 
کار می بلرد کله خواننلده گمان کنلد این ها نظلرات درپر اسلت؛ چنان که جلال الدیلن همایی در 
بحث مبسلوط سلرقات می گویلد: »امّا عملی مابیلن پاره ای از مردم بی مایه ی شلیاّد زملان ما اعمّ 
از فارسلی و عربلی و غیلره، معمول اسلت که کتب و رسلایل و مقالات علملی و ادبی دیگران را 
از زبانلی بله زبلان دیگر برمی گردانند و بدون گزاردن حق نویسلنده ی اصلل، آن را جزو مؤلفّات 
مسلتقل خلود بخرج می دهند، سلرقت فاحش اسلت ...« )همایلی، 1389: 238(. امروز بسلیاری 
دسلت بله چنیلن کاری زده انلد؛ از جملله پورمظفلری )1396 اللف، 48( اصطلاحات تخصصی 
نظریله ی لاکلا و ملوف را دربلاره ی مفصل بنلدی و دال مرکلزی ملورد اسلتفاده قرار داده اسلت؛ 
بلدون این کله ناملی از لاکلا و ملوف )نلک. یورگنسلن و فیلیپلس، 1389: 53 - 63( ببرد؛ گویی 

کله خلود پورمظفری، صاحلب این اصطلاحات تخصصلی در تحلیل گفتمان انتقادی اسلت: 
»...ملا ایلن گفتملان جدیلد را »گفتمان اهلل کراملت« می نامیلم. گاه ممکن اسلت دال های 
گفتملان بله دلیلل وجلود دیدگاه هلای گوناگلون ایدئولوژیک در هملان گفتملان، به صورت های 
مختلفلی مفصل بندی شلوند، بدون این کله دالّ جدیدی به گفتمان اضافه شلود. در صورت بندی 
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جدیلد، داللی در کانلون توجله قلرار می گیلرد و به اصطللاح بله  صلورت دالّ مرکلزی گفتملان 
درمی آیلد کله پیلش از ایلن در آن جایلگاه قرار نداشلته اسلت... )همان جا(.

ج- تاختن به منابع فارسی
املا »حدیلث« ارجلاع بله منابلع فارسلی »بله از ایلن بایلد«؛ پاراگلراف نقل شلده )پورمظفلری، 
1396: 186( از کتلاب مبانلی معناشناسلی نوین )شلعیری، 1381( خوشلبختانه سلرآغازی شلد 
بلرای آشلنایی نگارنلده بلا تألیفلات و پژوهش هلای حمیدرضلا شلعیری کله نه تنهلا نگارنده ی 
سبک شناسلی انتقلادی، کتلاب مبانی معناشناسلی نوین حمیدرضا شلعیری که همه ی آثلار او را 
با اشلتیاق خوانده اسلت و امروز در شلمار یکی از خوانندگان جدی شلعیری اسلت؛ مقاله های 
»سبک شناسلی نشلانه معنایی« )درپلر،1395(، »بررسلی فراینلد روایلی در شلعر کتیبله ی اخلوان 
ثاللث« )درپلر،1396 اللف(، »متن دیلداری و بازنمایی جنسلیت« )درپلر، 1396: ب(، گذر آینه از 
شلیء به »نشلانه« و »موتیف« در شلعر پایداری قیصر امین پور )درپر، 1396 ج(، شلعر عاشقانه ی 
انتقلادی )درپلر، 1397( گلواه  روشلنی بر این مدعا اسلت. خوب اسلت منتقد محتلرم بداند، این 
ادعلا را کله فللان نویسلنده در ارتباط با ایلن مبحث فقط یک پاراگلراف خوانده و هملان را هم 
در مقالله/ کتابلش ملورد اسلتفاده قلرار داده، دربلاره ی کسلی بله  کار  می برنلد کله از آن موصوع 
علملی، دانشلش فقلط در حد هملان یک پاراگراف باشلد، نه نویسلنده ی سبک شناسلی انتقادی 
کله حاصلل پژوهش هایلش در بلاب انسلجام – موضوع پاراگلراف منقول از شلعیری-  فقط در 
دوره ی دانشلجویی چاپ دو مقاله بوده اسلت: »مبانی زیبایی شناسلی و چگونگی کارکرد عوامل 
انسلجام در شلعر با بررسلی کتیبله اخوان ثاللث و خوابی در هیاهو از سلهراب سلپهری« )درپر، 

1393: 15 - 38( و »کارکلرد عواملل انسلجام در شلعر حافظ« )درپلر، 1388: 15(.
ارجـاع به کتاب صفـوی)1383(: آنچله در باب منابع فارسلی از همه خنده ناک تر اسلت 
اظهلار نظر نویسلنده ی مقالله درباب ارجلاع به کتاب کوروش صفوی)1383( اسلت. هر کسلی 
انلدک آشلنایی بلا صرف و نحو فارسلی داشلته باشلد، می داند که وقتی شلاخص )عنلوان فرعی 
در کتلاب درپلر( مفرد اسلت، فعل هم بله تبعیت از آن مفلرد می آید، این مقوله به اندازه ای سلاده 

نقد بیمار و ارجاعات مثله  شده )نقدی بر »نقدِ کتاب سبک  شناسی انتقادی«(
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و قابلل فهم اسلت که مقایسله ها و زیرخلط دار کردن واژه هلا در این تعریلف )پورمظفری، 
1396: 188( اغفلال آشلکار اسلت. به عللاوه این کله در سبک شناسلی انتقلادی، معادل انگلیسلی 
شلاخص ]deixis[ کله در کتلاب صفلوی آملده اسلت، ذکر شلده املا در مقالله ی پهلوان نژاد و 
ناصلری واژه ی deixis نیاملده  اسلت، اگلر چنان که نویسلنده ی مقاله مدعی اسلت، درپر کتاب 
صفلوی را ندیلده اسلت و فقلط مقالله ی پهلوان نلژاد و ناصلری را دیلده، پلس معادل انگلیسلی 

شلاخص را از کلدام منبلع ذکر کرده  اسلت؟ 
مقاله ی زنگویی و همکاران )1389(: مطالب نقل شلده از این مقاله، در کتاب سبک شناسلی 
انتقلادی )1392( بله ایلن دلیلل  بله منبلع دسلت اول آن ارجاع داده شلده کله نقل قلول از مقاله ی 
مزبلور در خصلوص اسلتعاره ی مفهوملی یکلی از اشلکال های مهملی بود که اسلتاد داور رسلاله 
)فلرزان سلجودی( بر آن انگشلت گذاشلت. سلجودی کله خود مترجلم مقاله ی لیکاف بلا عنوان 
»نظریله ی معاصلر اسلتعاره« اسلت، ایلن مقالله ی زنگویلی و هملکاران )1389( را در ارتبلاط بلا 
اسلتعاره ی مفهومی منبع دسلت دومی دانسلت که از مقاله ی مذکور )ترجمه ی فرزان سلجودی( و 
برابرنهاده های فارسلی آن از قبیل نگاشلت  )Mapping(که اولین بار سلجودی وضع کرده  است، 
بلدون ارجاع دهلی به مقاله ی ترجمه شلده  اسلتفاده نموده  اسلت. بنابراین نگارنده ی سبک شناسلی 
انتقلادی، بله خلود مقاله ی »نظریله ی معاصر اسلتعاره« در مجموعه مقالات اسلتعاره مبنای تفکر و 
ابلزار زیبایی آفرینلی )بله کوشلش فرهلاد ساسلانی، 1383(، به عنلوان منبع دسلت اول ارجلاع  داده 
 اسلت )درپلر، 1392: 113(. یلک نقلل قولی هم که در کتلاب از مقاله ی زنگویلی و همکاران باقی 
مانلده اسلت، در ارتبلاط با تمثیل اسلت)درپر، 1392: 189( و چنان که نویسلنده ی مقاله هم اشلاره 
کلرده، ارجلاع بله آن در کتاب نامله سلهواً حلذف  شلده که تحلت تأثیر تغییلر ارجاع دهلی مذکور 

پیش آمده  اسلت. 
مقالـه ی پهلوان نـژاد و ناصـری )1387(: آنچه در ارتبلاط با مقاله ی پهلوان نلژاد و ناصری 
مطلرح کلرده، در ارتبلاط بلا تعریف »کنش گفتلار« اسلت )پورمظفلری، 1396: 189(: کنش گفتار 
نخسلتین بار توسلط آسلتین و بلا مجموعه ی سلخنرانی های وی تحلت عنوان »چگونله با کلام 
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کار انجلام می شلود« مطلرح شلد...  از آن جلا کله ایلن تعریلف کنش گفتلار پرتکلرار بلوده و در 
مقاله هلای فارسلی و انگلیسلی مشلابه، تعریلف مزبلور یافت می شلود؛ نیلازی به ارجلاع به یک 

مقالله خاص نبوده  اسلت. 
نویسلنده ی مقالله ی مزبلور، لازم اسلت پاسلخ بدهد کله چرا ادعاهلای بی اساسلش را با 
واژگان سلرقت، انتحلال، اخلذ و اقتبلاس، رونویسلی، کپلی، جعل، نسلخه برداری، استنسلاخ، 
وصله پینله، ناراسلتی ها، بی صداقتی هلا و... بلا صفاتلی ماننلد ناشلیانه، به-وفور، نلاروا، ناموجه 
و... و نیلز اسلنادها و گزاره هلای بسلیاری کله با همین واژگان سلاخته شلده اسلت، با بسلامد 
بلالا تکلرار کرده اسلت؟ چلون در اثبات ادعاهایش دسلت خلود را خالی دیده، می خواسلته از 
طریلق »تکلرار« در خواننلده ایجاد بلاور کند!! برتراند راسلل )1390: 156، نقلل از پورمظفری، 
1396 اللف: 35( معتقلد اسلت »در شلکل گیری باورهلا سله عاملل نقلش دارد: میلل انسلان، 
شلواهد عینلی و تکلرار«. نویسلنده ی مقالله کله از ارائله ی شلواهد عینلی عاجلز بلوده، امیلد 
خلود را بله میلل انسلان و تکلرار بسلته و نقلدی بیملار را در تاریلخ نقد دانشلگاهی ایلران بر 
جلای  گذاشلته  اسلت. خوشلبختانه، چنیلن حمله هایی بله سبک شناسلی انتقادی بی اثر اسلت؛ 
زیلرا سبک شناسلی انتقلادی کله اولیلن بار بلا رسلاله ی دکتلری این جانب بلر مبنلای فرانقش 
بینافلردی زبلان بله حلوزه ی پژوهش های زبان فارسلی معرفی شلد و نیز سبک شناسلی لایه ای 
بله  عنوان روشلی در سبک شناسلی فارسلی که اولیلن بار نگارنده در رسلاله ی دکتلری خود به 
کار گرفتله، سرمنشلأ پژوهش هلای بسلیاری شلده و جای خلود را در پژوهش هلای مربوط به 

ادبیلات فارسلی باز کرده اسلت.

3. نتیجه 
تشلریح کالبلد مقالله ی »نقلدی بلر کتلاب سبک شناسلی انتقلادی« در برخلورد بلا ارجاعات و 
اسلتنادات کتلاب سبک شناسلی انتقادی عمق و پهنای فاجعه ای را نشلان  می دهلد که در فضای 
دانشلگاهی بله نلام نقلد اتفلاق می افتلد. دانشلگاه که خلود مسلئولیت خطیر اصللاح جامعه و 
فرهنلگ را برعهلده دارد، بلا انتشلار چنیلن نوشلته هایی کله غرض ورزی هلا و بداخلاقی هلای 
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حرفه ای در آن به شلدت نمودار اسلت، مسلیر ابتلاء به نوعی بیماری را در  پیش  گرفته  اسلت.
دانشلجویان و پژوهشلگران، بلا بررسلی نقدهای بیملاری از این  دسلت، می توانند به ریشله ها 
و عللل و عواملل پیدایلش آن هلا بپردازند و شلاید به نتایجلی از این قبیل دسلت  یابند: رقابت 
منفلی، تحملل اندک نقد شلدگان، هیاهو به پا کردن کسلانی که دستشلان به سلرقت های وسلیع 
آلوده اسلت، دسترسلی کسلانی به منابع قدرت علم؛ ازجمله داشلتن شلیخوخیت، فصلنامه ی 

علمی- پژوهشلی و غیره.

پی نوشت
1- اصطلاح پساساختارگرایی درباره ی سوژه: برای آگاهی بیش تر رک. همان: 46 -48.
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